
با تأکید بر مغز و شناختآموزش و پرورش شناختی

1مرز فریبرز اصل

چکیده 
های رشد و تقویت ذهن و استفاده بهـیـنـه از هدف این مقاله، بررسی و شناخت کارکردهای ذهن و مغز و جستجوی روش

باشد. بنابراین آموزش و پرورش باید از همان دوران نـوزادی قوای فکری انسان تحت عنوان آموزش و پرورش شناختی می
پیوندهای عصبی مغز کودک به صورت مطلوب تنظیم و تثبیت گـردد، در برای کودکان برنامه داشته باشد، زیرا اگر شبکه

بزرگسالی از ذهن و مغز تواناتری برخوردار خواهند بود. لذا روش پژوهش حاضر، از نوع کاربردی ـ توصیفی بوده و بـراسـاس 
چرخد، پرورش ابعاد شناختی میاین نگرش که چرخه آموزش و پرورش بر پایه یک حرکت سنتی عمدتاً حول محور آموزش

اجتماعی نادیده انگاشته شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو نقش ذهن و تفکر در تبـیـیـن -شناختی، عاطفی
آمـوزان رسد. در نهایت با طرح این پرسش اصلی آیا اگر دانشعوامل روحی و روانی، عاطفی و اجتماعی قابل تأمل به نظر می

ای روشن را بـرای توان آیندهبا راهنمایی معلمان و مربیان خویش، با به کارگیری ذهن به صلاحیت شناختی دست یابند، می
کودکان و نوجوانان به ویژه در ابعاد فکری، عاطفی ـ اجتماعی نوید داد و براین اساس گامی نو در راستای ایجاد انـگـیـزه و 

عمل، زمینه کاربست آنها را فراهم آورد؟اندیشیدن در مقام کارگزاران فکور و پژوهشگران حوزه

شناختی، مغز و هوش هیجانی، مهارتواژگان کلیدي:  های عقلانی، عاطفی، اجتماعی.آموزش و پرورش 
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مقدمه
های شناختی در ایران، نیـز با پیشرفت سریع علوم و فناوری

-چندی است که آموزش و پرورش شناختی از اهمیت ویژه
هایی هر چند محدود، ولـی ای برخوردار شده است و تلاش

عمیق برای تدوین اصول و مـبـانـی آمـوزش و پـرورش 
ورزی کودکـان، مـنـهـای شناختی، مبنی بر تفکر و اندیشه

وار مطالب و محفوظات و نهایـتـاً تـدویـن یادگیری طوطی
منابع لازم برای آشنایی معلمان و مربیان، در دست انـجـام 

-الاخصوص در مـی). علی55:  1384است (اشمن و کانوی،
یابیم که ما در گذشته تحت شرایطی کاملاً متفاوت آموزش 

های آموزشـی، توانیم ادعا کنیم که این روشایم و نمیدیده
اند و منـجـر بـه ها و محتواهای آموزشی بودهبهترین شیوه

اند. از اینـرو لازم های اصیل و باثبات در ما گردیدهیادگیری
ها و مواد آموزشی را با این واقعیت تـلـخ است تا تمام روش

هماهنگ سازیم و برای در امان ماندن از پیامدهای هـرچـه 
تـوانـد تر آن، تدابیری بیندیشیم. این اظهارات مـینامطلوب

توجه کارگزاران آموزش و پرورش را به این پیشنهاد جـلـب 
های ذهنـی کند که علاوه بر تمرکز و علاقه سنتی بر مهارت

ی شدید و تمرکز برکارکردهای مغز و حل ـ شناختی، علاقه
مورد تـوجـه های عاطفی، اجتماعی نیز بایدمسأله و مهارت

). همچنین مقصود اساسی آمـوزش و 56قرارگیرد (همان، 
پرورش باید لزوماً متحقق ساختن جوهر معنـوی وجـودی 
کودک باشد. این جوهر معنوی چیزی نیست، جزء پـرورش 

ای روشن به خودآگاهی و یافتن معنای زندگی واقعی اندیشه
خود است و انسانی که به این مرحله دست یابد، تـربـیـت 

خویش است. بنابراین در تربیت کـودک بـایـد بـه کننده
های وی توجه داشت. عمل کردن، زندگانی وحدت گوناگونی

اند و از ایـن جـهـت، کردن و شناختن بر یکدیگر منطبق
ای از زندگی، باید بـا شناختن نیز مانند زندگی و چون جنبه
عقل و منطق و با خلاقیت همراه باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش
زا هر روز بـیـش در دنیایی که اجبارهای غیراخلاقی استرس

دهنـد، از پیش جامعه را در معرض از هم پاشیدگی قرار می
در حالی که خودخواهی، خشونت و فرومایگی گاهی حـتـی 
جزء ویژگی اخلاقی افراد دارای هوش بالا شده اسـت، ایـن 

درصـد از 85رسـد کـه در پرسش منطقی به نظر مـی
رفتارهای معمولی افراد بزرگسال که بخش اسـاسـی عـمـر 

اند، اثری از منطق و اندیشـیـدن خود را صرف تحصیل کرده
).87: 1383شود (دبونو، دیده نمی
توان گفت: کودکان نسل حاضر نسـبـت بـه نسـل لذا می

گذشته، از نظر ذهنی و هیجانی با مشـکـلات بـیـشـتـری 
تـر و تر و سرکشتر، عصبانیاند. آنها تنهاتر و افسردهمواجه

تـر و پـرخـاشـگـرتـرنـدتر، تکانشـیمستعد نگرانی بیش
(Golema,1995(a): 86) .از اینرو این پرسش مطرح می-

-شود که مسأله اصلی چیست، چه باید کرد، چه چیز را می
توان تغییر داد؟ مدارس در این زمینه چه نقشی دارند؟ آیـا 
نظام آموزش و پرورش و مدارس موجود به اندازه در انـجـام 
دادن وظیفه محوله خود یعنی پرورش تفکر و تربیت انسـان 

در پاسخ سـؤالات مـطـرح خوب، درست عمل کرده است؟
رسد آنچه باید تغییر یابد، مأموریت مـدارس شده به نظر می

کنـد کـه او اشاره می).  Etzioni,1994: 54(موجود است 
داری و همدلـی، در پروری، خویشتنمدارس از طریق ذهن

پرورش منش مطلوب، نقش مرکزی دارند و تعهد واقعی بـه 
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-ارزش مدنی، عقلی و اخلاقی نیز از همین طریق میسر می
-گردد. براي این کار لازم نیست، براي کودکان درباره ارزش
هـا ها سخنرانی کنیم. آنها نیاز دارند تا خودشان، این ارزش

ریـزي را با فکر کردن به عمل درآورند و این کار بـا پـایـه
هاي اساسی عقلی، عاطفی و اجتماعی جـاري صحیح مهارت

شود. از این نظر، سوادآموزي ذهنی ـ هیـجـانـی، و روان می
هم گام با آموزش منش مطلوب، با رشد عقلی، اخـلاقـی و 

رود. درباره وجه دیگر بیـان مسـألـه و مدنیت به پیش می
تـوان گـفـت کـه پرورش ذهن توأم با سواد عاطفـی مـی

ي عقلی و اجتماعی به همان انـدازه-یادگیري سواد عاطفی
یادگیري ریاضی و خواندن اهمیت دارند. یادگـیـري بـدون 

هـاي پذیرد. برنـامـهارتباط با احساسات کودکان تحقق نمی
هاي پـیـشـرفـت سوادآموزي ذهنی و هیجانی، سطح نمره

تحصیلی در کودکان و عملکرد آنان را در مدرسـه بـهـبـود 
بخشد. در مطالعاتی از این قبیل، بارها نشان داده شـده می

هاي لازم بـراي کـنـار است زمانی که کودکان، فاقد مهارت
هاي گـوش هاي خود هستند و یا از مهارتآمدن با ناراحتی

کردن یا تمرکزجویی، احساس مسئولیت کـردن در مـورد 
اند، هر آنچه بهرهتکالیف خود، یا اهمیت دادن به آموزش بی

ها را پرورش دهند، به پیشرفت تحصیلـی آنـان این مهارت
-کمک خواهند رساند. از این نظر سوادآموزي شـنـاخـتـی

دهد. فکري و هیجانی توانایی یاددهی مدارس را افزایش می
تـوان ها هـم مـیحتی در شرایط بحران و کاستن از بودجه

ها، به معکوس کردن روند چنین استدلال کرد که این برنامه
افت تحصیلی و تقویت مدارس در انجام دادن مـأمـوریـت 

گذاري را کنند و بنابراین ارزش سرمایهاصلی خود کمک می
رسد که آموزش به نظر می.  (Golema,Ibid(a): 78)دارند 

ها گذشته از مزایاي تحصیلی به کودکـان کـمـک این دوره
هایی مفید براي جامعه و کشـور کند تا در آینده انسانمی

خود باشند. اینجاست که بازنگري مأموریت مدارس موجود، 
یابد و تبیین تـغـیـیـر جـهـت آن از اهمیت اساسی می

هـاي عـقـلـی، هاي شناختی محض به یادگـیـريیادگیري
هاي شناخـتـی، راهـی عاطفی و اجتماعی، گذشته از آموزه

براي دستیابی شرایط بهتر رشد عقلانی، عاطفی و اجتماعی 
.(Saarni,1999: 43)فرزندانمان است 

ادبیات و پیشینه پژوهش
هاي اخیر مفهوم ذهن و هوش هیجانـی بـه اگرچه در سال

شدت مورد توجه قرار گرفته است، اما آنگونه نیـسـت کـه 
روانشنـاس 1920بدون مقدمه به وجود آمده باشد. در دهه

مشهور، ثرندایک، براي نخستین بار از هوش اجتماعی نـام 
برد و آن را توانایی ادراک و فهم دیگـران و انـجـام دادن 
اعمال مناسب در برقراري روابط میان شخصی تعریف کـرد 

(Golema,1998(b): 56)  .ها، ژان پیاژه بـه در همین سال
عواطف، به عنوان نیروي انگیزشی و پـویشـی در تـحـول 
شناخت توجه کرد و با بیان اینکه شناخت و عاطفه دو جـزء 
مستقل، اما مکمل یکدیگرند، بر نقش تأثیرگذار عواطف بـر 
تحول اندیشه و شخصیت آدمی تأکید ورزید (شریفی(الـف)

کنیم، آمـده اسـت ). در کتاب چگونه فکر می124:  1380،
آمـوزان در مـورد که کلاس درس، جایی است که دانـش

هاي ذهنی موردنیاز براي نیـل بـه آن و ها و حالتمهارت
شرایط اجتماعی و عاطفی که براي انتقال و تداوم آن مـورد 

آورند.هایی به دست مینیاز است، اطلاعات و آگاهی
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، استرنبرگ نشان داد که مردم نسـبـت بـه 1980در دهه 
اجتماعی در افراد باهوش، توجهی ویـژه -های عقلیمهارت

دارند. آنها همچنین برارزش هوش اجتماعی و اسـتـدلال و 
ورزنـد های تحصیلی، توجه بسیـار مـیتفاوت آن با توانایی

(Goleman,Ibid(b): 319)  . سپس با ابداع سـازه هـوش
هـای هـوش درون چندگانه و با طرح دو نوع هوش به نـام

شخصی و هوش میان شخصی به وضوح آنچه را امروز به نام 
شود، بر شکوفایی اذهـان، ذهن و هوش هیجانی شناخته می

به استدلال و تفکر در تعلیم و تربیت کودکان تأکیـد شـده 
). Gardner,1993: 155(است 

تعریف ذهن و هوش هیجانی 
ذهـن و هـوش ) ضمن پرداختن به تعریـف1995گلمن (

کند:هیجانی درباره خاستگاه واژه هیجانی یادآوری می
-ای که با عنوان ذهن سرشار از هیجان به آن اشاره میواژه

کنم، اصطلاحی است که روانشناسان و فلاسفه بیش از یـک 
اند. در قرن درباره معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته

فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد، معنای لـغـوی هـیـجـان 
چنین ذکر شده است: هر تحریک یا اغتـشـاش در ذهـن، 
احساس عاطفه، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییـج شـده. 
من لغت هیجان را برای اشاره به یـک احسـاس، فـکـر و 

شناختی مخـتـص آن و های روانی و زیستاندیشه، حالت
هایی از تمایلات شخص برای عمل کردن براساس آن دامن

برم. واضح است که منظور من از ذهن و هـوش به کار می
هیجانی است که عبارت اسـت -هیجانی، صلاحیت شناختی

از: توانایی آموخته شده برمبنای اندیشه و هوش هیجانی که 
نتیجه آن عملکرد برجسته در کار، تحصیل و زندگی روزمره 

بنابراین ذهن و هـوش (Goleman,Ibid(b): 85).است 
هیجانی عبارت است از توانایی درک و فهـم عـواطـف بـه 

ای ها به گـونـهمنظور ارزیابی افکار و خلق و خو و تنظیم آن
عـاطـفـی گـردد -که موجب تعالی و تـحـول عـقـلـی

(Salovey,1997: 137 دانیل گلمن در کتابی کـه ،(139
های به نام هوش هیجانی نوشته است، ابتدا براساس پژوهش

کـنـد و مایر و سالووی به پنج بعد هوش هیجانی اشاره می
بندی جـدیـدی از های خود صورتسپس در آخرین نوشته

های هوش هیجانی به شکل خودآگاهی هـیـجـانـی، قابلیت
-خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط ارائه مـی

هوش هیجانـی ).  به قول پتن12:  1384دهد (شریفی(ب)،
توان به معنای وجه اکتسابی هوشی دانست تا را چه بسا می

). لـذا 142:  1383خود و دیگران را بهتر بشناسیم (پـتـن،
نگارنده: شناخت، تفکر و هوش هیجانی را کاربرد هوش، در 

داند. از آنجا که تعقل و هوش هـیـجـانـی قلمرو هیجان می
-های گوناگون است، بیشتر آنها را میای از مهارتمجموعه

توان از طریق آموزش و یادگیری در دیگری ایجاد کـرد یـا 
اصــولاً ).  Salovey & Mayer,1997: 47( آمــوزش داد 

تـوان آمـوزش و آور نیست، اگر ادعا کنیم که مـیشگفت
نهاد اصلی شکوفایی مغزها و مـدارس را پرورش را به مثابه

های پرورش تفکر و هوش هیجـانـی نخستین مراکز و پایگاه
ی آموزش به حساب آورد. یعنی وقتی که شما در یک برنامه

مند و طولانـی (تمرین) ذهنی و آموزش قلبی (درونی) نظام
کنید، ساختار عصبی (نورولوژی) مغز شمـا مدت شرکت می

کند و شما هر چه بیشتر آن را انجام دهید، تغییـر تغییر می
تر خواهد بود و تأثیر آن یک سال بعد و حتی ده سال سریع

بعد، همچنان قابل مشاهده خواهد بود. 
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) معتقد است که مدارس نخستین فضـاهـای 1995گلمن (
های کـودکـان توانند خلأها و ضعفاجتماعی هستند که می

های اجتمـاعـی ی رشد و تعالی عواطف و تعاملرا در زمینه
هـای عـقـلـی، برطرف سازند و با آموزش و پرورش مهارت

هـای جـویـیآموزان، حس رقـابـتعاطفی و اجتماعی دانش
های مرضی آنـان را بـر های سنتی و نظارتآزارنده، رقابت

کند کـه اعمال یکدیگر، اصلاح و ترمیم کرد. او یادآوری می
شـود و عاطفی از خانه آغاز می-های عقلییادگیری مهارت

های عقلی و عاطفی اولیه و ای از توانشکودکان با مجموعه
شوند. به همین دلیل است که نظام متفاوت وارد مدرسه می

هـایـی در آموزش و پرورش و به تبع آن مدارس، با چالـش
-های عقلانی و عاطفی دانـشمورد آموزش و اصلاح مهارت

تـوان از طـریـق هـا را مـیاند. این چالشآموزان مواجه
-سازی و برطرف ساختن ابهامات موجود، در زمینهجایگزین

هـای اسـتـانـدارد ی عواطف و از طریق ترتیب دادن برنامه
هـای ی آموزش که سبب پرورش و تـکـامـل مـهـارتشده

شناختی، عقلی، عاطفی و کاربست صحیح آن است، از بیـن 
برد.

ها و کاربردهاي تفکـر و هـوش اهداف، فرضیه
هیجانی در آموزش و پرورش

-تفکر و هوش هیجانی در خدمت سلامت روان دانـش-1
آموزان و پیشگیري از اختلالات رفتاري در مدارس

-اساساً مدارس مکانی مطلوب برای ترویج و پرورش مهـارت
های عقلانی، اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلالات رفتاری 

انـد کـه ها نشـان دادهآیند. همچنین پژوهشبه شمار می
سـاز بـروز ترین عامل زمینهضعف پیشرفت تحصیلی، اصلی

.هاست ها و پرخاشگریکاریمشکلات ذهنی، رفتاری و بزه
 )Hawkins & Catalano,1985:183) پــس اگــر

های فکری، فرهنگی و پیشگیرانـه ها و فعالیتمدارس برنامه
آمـوزان در توانند از سلامت روان دانـشرا دنبال کنند، می
زا محافظت کنند. بنابراین فرضیه اصـلـی برابر عوامل آسیب

داری، مقابله با اسـتـرس و این رویکرد بر اصلاح خویشتن
افزایش خودآگاهی عاطفی از طریق ترویج تفکرات جایگزین 

هـا و ها، هیـجـاناست که بر پایه آن برآموزش علل اندیشه
هایی چـون تشـخـیـص، فـهـم و پیامدهای آنها و مهارت
شـود آموزان تـأکـیـد مـیها به دانشخودتنظیمی هیجان

(Ledoux,2003: 270).

تفکر، هوش هیجانی و دروس تحصیلی-2
فرضیه دیگر اینکه، طرح مسأله تفکر و هوش هیـجـانـی و 
-رابطه آن با دروس تحصیلی، به طرح این پرسش منجر می

شود که اگر مدارس فعالیت خود را بر آمـوزش و پـرورش 
ها از شناختی و هوش هیجانی و در یک کلمه تعدیل هیجان

های عقلی، عاطفـی و اجـتـمـاعـی طریق یادگیری مهارت
متمرکز نمایند، پس مسئولیت و وظیفه آنـهـا در قـبـال 

شود؟ اگرچه به آموزش مسائل علمی و فنی گوناگون چه می
های چندوجهی آن گروه طورکلی این نوع سؤالات از نگرانی

شود که نخستین بار است که بـا کارانی ناشی میاز آموزش
های عقلی، عاطفی و اجتماعی آن هـم مسأله پرورش مهارت
-آموزشی بسته و محدود روبـرو مـیدر یک نظام یا برنامه

دانند که چگونـه بـایـد آمـوزش شوند و در عین حال نمی
های تفکر و هوش هیجـانـی را در قـالـب دروس مهارت

تـوان ای که نمیتحصیلی فراهم آورند، اما با وجود این، نکته
از آن غفلت ورزید این است که مغز، ذهن، هوش هیجانی و 
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تحصیل، همه در یک مسیر و در نیل به هدفی معین قـرار 
روند و همگرایـی مـیـان دارند. آنها به موازات هم پیش می

-هاي مربوط به پرورش ذهن، هوش هیجانی و فعالیتتلاش
رسد. فقط کافـی اسـت هاي تحصیلی، محسوس به نظر می

که باورها و افکار قالبی را که در زمینه دروس تحصیلی بـه 
هاي ذهنی درآمده است، به دور افکنیم و راه بستصورت بن

هـاي را بر پذیرش این عقیده بگشاییم که فراگیري مـهـارت
هاي عقلی، عاطفی و اجتماعی در قالب دروس معین، توانایی

هاي تحصیلی موردنیاز، تضـمـیـن ما را براي کسب موفقیت
کند و این باور را از ذهن خود بزداییم که نقش مـدارس می

فقط آموزش علومی همچون ریاضی، زبان و ادبیات است و 
ي هاي عقلی، عاطفی و اجتماعی بـه عـهـدهکسب مهارت
هاي دولتی و مذهبی است. در واقـع نـقـش خانه، انجمن

مدارس این نیست که با آموزش علوم و ارزشیابی آنهـا بـه 
آموزان مدرک بدهند، بلکه مهمتر آن اسـت کـه در دانش

هـاي رشـد و هایی از دروس معین، زمیـنـهقالب مجموعه
تعالی، خردمندي، منش مطلوب و رشد قضاوت صحـیـح و 

هـاي ذهـنـی، رفتار سنجیده را که همانا پرهیز از واکنـش
هیجانی نامناسب و افراطی است در آنان فراهم آورند. ایـن 
امر امکانپذیر نیست، مگر اینکه مدارس فراتر از وظـیـفـه 

هاي خام اطـلاعـات و قالبی و سنتی خود که آموزش داده
-حتی دانش و تجربه است، بیندیشند و عمل کنند به گونـه

اي که با طراحی و تدوین دروس انسانی، عاطفی و اجتماعی 
ها و فنون شناختی و هوش هیجـانـی بر پایه آموزش قابلیت

-اي را فراهم آورند براي صعـود دانـشهاي سنجیدهفرصت
ي آن، که هـمـان آموختگان از نردبان دانایی به بالاترین پله

رشد قضاوت صحیح اخلاقی و حکمت و خردمندي است. در 

اینجا، ذکر این نکته نیز مفید است که اگرچـه بـرخـی از 
هاي دانشگاهی (پزشکان، اساتید، مهنـدسـان، تحصیل کرده

ها و رهبران سیاسی) از هوش شناختی بـالا، مدیران سازمان
برخوردارند، اما در تعاملات و برقراري روابط میان شخصـی، 
قادر به کنترل خود در برخورد با دیگران نیستند. زیـرا بـا 

گیـري از وجود داشتن آگاهی و دانش کافی، چگونگی بهره
هایی را که در آنها مسـتـتـر هاي درسی و دریافت پیامآموزه

اند. آنچه اینان بدان آگاهی ندارند یا فـاقـد است، نیاموخته
ها در برابر دانستن چه چیـزهـاسـت. آنند، دانستن چگونگی

همچنین درس خواندن در مدارس و نزد مـعـلـمـانـی بـا 
هاي عقلانی، عـاطـفـی و هاي موجود در صلاحیتکاستی

شـود هایی مـیها و ناهنجارياجتماعی، سبب بروز نارسائی
آمـوخـتـگـان که شاهد آن هستیم. از اینرو براي آنکه دانش

منـدي هاي شناختی، به بهرهبتوانند به موازات کسب آگاهی
هاي فکري، هیجانی نائل آیند، باید میان ذهن و از صلاحیت

هوش هیجانی و دروس مدرسه ارتباط برقرار شـود. بـدیـن 
هیـجـانـی -هاي صلاحیت شناختیطریق لازم است، آموزه

ریزان درسی و آموزشی، از جزء لاینفک تفکر و بینش برنامه
اندرکـاران ي رفتار معلمان و سایر دستعناصر اصلی سازنده

آموزان گـردد، اداري و انضباطی مدرسه در برخورد با دانش
آموزان، وقتی در برابـر ترین دانشدر غیر این صورت باهوش

-هاي خارج از کنترل خود قـرار مـیبافی و هیجانذهنیت
شـونـد آمـوزانـی کـودن تـبـدیـل مـیگیرند، به دانـش

Goleman,Ibid(b): 42).(

تفکر، هوش هیجانی و معیارهاي آموزشی-3
هاي دیگر این پژوهش، عملکرد تـحـصـیـلـی و از مفروضه

آموزشی مدارس باید با استانداردهاي آموزشی انطباق کامل 
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داشته باشـد. مـنـظـور از اسـتـانـداردهـای آمـوزشـی، 
آموزان برای دستیابی بـه اهـداف و توانمندساختن دانش

های فکری، علمی، عاطفی و اجتماعی موردنظر است. مهارت
وضع کردن این استانداردها باتوجه به اهـداف و قـوانـیـن 
جوامع گوناگون، متفـاوت اسـت. تـجـزیـه و تـحـلـیـل 

دهند که پیشرفت تحصیلی استانداردهای آموزشی نشان می
های اساسی تفکر و های درسی، مهارتمورد انتظار در برنامه

گیرد. مثلاً، در یک درس نـقـد هوش هیجانی را در بر می
رود تا بـتـوانـنـد انـدیشـه، آموزان انتظار میادبی از دانش

های قهرمان داستان را تشخیص دهند. از احساسات و انگیزه
ی قـهـرمـان مشـخـص اینرو اگر در درس موردنظر، انگیزه

آمـوزان نگردد یا در یک شعر، خردورزی و عـواطـف دانـش
برانگیخته نشود، در واقع یک فرصت آموزش بهیـنـه بـرای 

ای مهم از آموزش تفکر و هوش هیجانی از بین رفته و جنبه
محتوای آموزشی مورد غفلت قرار گرفته است. بـنـابـرایـن 
مدارس باید با اجتناب از آموزش یک سلسله حقایق خشـک 

ی وقایع تاریخی و عدم تکـرار خـطـاهـای و انتزاعی درباره
های گذشته به پرورش صلاحیت شناختی، هیجانی و توانایی

تحصیلی به صورت ادغامی و موازی روی آورند، چـرا کـه 
های تـحـصـیـلـی در صلاحیت شناختی، هیجانی و توانایی

حقیقت محتوای متناظر هستند و به طـور طـبـیـعـی در 
های روزانه آموزشی مـدارس و زنـدگـی روزمـره، فعالیت

ی اهمیتی به سزا دارند و این اهمیت و اعتبار، تنها به حیطه
 & Ciarrochi).شودآموزشی یا موضوع درسی محدود نمی

Forgas,2002: 44) طبیعتاً آنچه مدارس ما بـدان نـیـاز
های عقـلانـی، های آموزش مهارتدارند، این است که برنامه

اجتماعی و عاطفی به یک حالت همپوشی و همگـرایـی در 
های آموزشی منجر گردند.برنامه

هاي درسی فکري، هیجانی و اجتماعی در برنامه-4
مقاطع تحصیلی

نگر، نمودار رشد عـواطـف را از آنجا که روانشناسان تحول
توانند به طور دقیق در اینباره اظهارنـظـر کنند، میرسم می

کنند که کودکان در هر مقطع از شکوفایی استعداد و هوش 
-هایی را باید ببینند. دفالکو تأکید مـیهیجانی، چه آموزش
های اجتماعی، ذهنی و هیـجـانـی بـه کند که من از برنامه

ی جامع و مداوم آموزشی به مـوازات بخشی از برنامهمنزله
های آموزشی که از دیدگاه پیشـگـیـری اجـراء سایر برنامه

-پیشنهادی من، به دانـشکنم. در برنامهشوند، حمایت می
آموزان کلاس سوم دبستان، دروس ابتـدایـی در زمـیـنـه 

شـود. گیری آموزش داده میخودآگاهی، ارتباطات و تصمیم
در کلاس چهارم و پنجم، که ارتباط با همسالان اهـمـیـت 

کند، کودکان دروسی مـانـنـد هـمـفـکـری، میبسیار پیدا
گیرند که موجب بهتـر همدلی، مهار تکانه و خشم را فرا می
شود. در طی بـرنـامـه شدن ارتباطات دوستانه میان آنها می

گیرند که آموزان دروسی را فرا میهای زندگی، دانشمهارت
به دریافتن احساسات دیگران، از طریق حرکات، بـیـانـگـر 

-ایجاد احساس همپردازد و همچنین در زمینهای میچهره
کـنـد. در دورهاندیشی و همدلی، نقشی مهم ایـفـاء مـی
ها و تر به وسوسهراهنمایی تحصیلی، دروس به طور مستقیم

فشارهایی در زمینه برقرار کردن ارتباط با جنس مخالـف و 
شوند که به تدریج وارد زندگی مصرف مواد مخدر مرتبط می

دبیرستان که نـوجـوانـان شوند. در دورهو ذهن کودکان می
شوند، بـا در تر مواجه میکم با ارتباطات اجتماعی مبهمکم

های خود شخص و های گوناگون، دیدگاهنظر گرفتن دیدگاه
شـود. از سایر کسانی که درگیر مسائل هستند، تأکید مـی
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» خودشناسی« ی درسی اینرو در زیر برای نمونه یک برنامه

).Dillehunt & Stone,1978: 212(شود ارائه می

شناخت احساسات خود، یافتن خودآگاهی: شاهده و  م
واژگانی برای بیان احساسات، آگاه شدن از ارتـبـاط مـیـان 

ها.افکار، احساسات و واکنش
ــر گیري فردي:تصمیم آگاهی ب عمال خود و  بررسی ا

پیامدهای آنها، تشخیص آنکه اندیشه یـا احسـاسـات بـر 
هـای اند، از این جهت که صـلاحـیـتتصمیمی خاص حاکم

شناختی خود را دریابد.
گیری از گفتگو با خـود بـرای بهرهمدیریت احساسات:

های منفی مانند انتقادهـای فـکـری و درونـی یافتن پیام
مخرب، درک آنچه در پس هر اندیشه و احساس نـهـفـتـه 

هایی برای رویارویی عقـلانـی بـا تـرس و است. یافتن راه
اضطراب، خشم و اندوه.

ــنرویارویی با فشار روانی: ری ــ هـای شناخت ارزش تم
های آرمیدگی.بدنی، تصویرهای ذهنی هدایت شده، روش

ــه همدلی: گران و توجه ب علایق دی درک احساسات و 
های مـوجـود دورنمای ذهنی آنان، احترام گذاردن به تفاوت

های گوناگون.در احساسات افراد نسبت به پدیده
ی افکار و احساسات به طور مؤثر، گفتگو دربارهها:ارتباط

شنونده و پرسشگر خوب شدن، تمایز گذاشتن میان حرف و 
های خود نسبت به آنـهـا ها و قضاوتعمل دیگران و واکنش

شود به جای تو یـا شروع می»من«هایی که با (ارسال پیام
آمیز).شما به طرز سرزنش

دهی به رو راست بودن و ایـجـاد ارزشسازي: خود فاش
-حس اعتماد در یک ارتباط، آگاهی بر اینکه چه هنگام می

توان بدون احساس خطر درباره افکار و احساسات خصوصـی 
خود صحبت کرد.

ــه پذیري:خویشتن ستن ب گری غرور کردن و ن احساس 
ای مثبت، شناخت نقاط قوت و ضـعـف خـود، خود از زاویه

ها و احساسـات توانایی یافتن برای خندیدن به افکار، اندیشه
خود.

ــص هاي شخصی:مسئولیت ــی شخ سئولیت ت پذیرش م
پیامدهای تصمیمات و اعمال خود، پذیرش احسـاسـات و 

های خود، عمل کردن به تفکر و تعهدات خود (مـثـلاً حالت
ی درس خواندن).در زمینه

ود، جسور بودن: ــ ــات خ کار و احساس ق، اف علای راز  اب
بدون خشم یا انفعال.

ی مبارزه عادلانه و عاقلانه با کودکـان نحوهحل تعارضات:
گیری از الگوی برُد ـ برُد بـرای دیگر، والدین و معلمان، بهره

حل تعارضات.
آموزش و پرورش شناختی، مغز، تفکر و هـوش -5

هیجانی در تربیت اولیاء و مربیان
هـای شاید بتوان گفت در هیچ یک از عناوین درسی ویژگی

ی اداره کردن معلم تا این حد حائز اهمیت نیست. زیرا نحوه
کلاس به خودی خود یک الگو، یک درس بالفعل، در زمینـه

داشتن صلاحیت شناختی، عاطفی یا فقدان آن در مـعـلـم 
آموز، در بردارنـدهاست. پاسخگویی معلم به سؤال یک دانش
آموز دیگر است. از مطالب بسیاری برای سی یا چهل دانش

-اینرو، در برنامه آموزش استاندارد معلمان باید بـه آمـاده
تدریس آنـهـا، سازی برای ارائه دادن این نوع دروس و نحوه

-). یادآوری مـی5:  1395توجهی ویژه مبذول شود (هوری،
درصد معلمان مدارس معطوف به تفکر و هـوش 31کند که 
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هیجانی، وقتی  برای اولین بار متوجه شـدنـد کـه بـرای 
تدریس دروس جدید سوادآموزی ذهنی، هیجـانـی تـحـت 
آموزش قرار خواهند گرفت، نارضایتی خود را ابراز داشتنـد. 

درصـد آنـان از 90اما پس از گذشت یک سال، بیش از 
تدریس این دروس راضی بودند و تمایل داشتند در سـال 
-بعد هم، همان دروس را تدریس کنند. سوادآموزی ذهنـی

هیجانی، فراتر از موضوع تربیت معلمان، دیدگاه ما را نسبت 
دهـد و مـدارس را بـه به تکلیف خود مدارس بسط مـی

دار نـظـارت بـر سازد که عهدهکارگزاران جامعه مبدل می
ی این دروس اساسـی زنـدگـی فراگیری کودکان در زمینه
های درسی فکـری، های لازم دورههستند. گذشته از ویژگی
تـر، آن ی اجرای این طرح وسیـععاطفی و اجتماعی، لازمه

است که درون و بیرون از کلاس مثـلاً در زمـیـن بـازی 
آموزان داده شود تا بتوانند لـحـظـات هایی به دانشفرصت

شـنـاخـتـی، بحران فردی را به دروسی در زمینه صلاحیت
عاطفی تبدیل کنند. این دروس زمانی بهترین کـارایـی را 

هـای خواهند داشت که تعلیمات آنها، با آنـچـه در خـانـه
هـای گذرد، هماهنگ باشد. در بسیاری از برنامهکودکان می

هایی ویژه برای والدیـن هیجانی، کلاس-سوادآموزی ذهنی
مطالبی که به فرزندانشان در نظر گرفته شده است تا درباره

شود، آگاهی یابند و این کار فقط به منـزلـهآموزش داده می
گـیـرد، شود، صورت نمیمکمل آنچه در مدرسه تدریس می

شود که احسـاس بلکه به منظور کمک به والدینی انجام می
کنند نیاز دارند تا با زندگی عقلانی و عاطفـی فـرزنـدان می

خود به شکلی مؤثرتر برخورد کنند.

گیرينتیجه
امروزه مغز، تفکر و هوش هیجانی یا سوادآموزی شناخـتـی، 
ذهنی و هیجانی از جایگاهی غیرقابل انکار در آمـوزش و 
پرورش شناختی برخوردار است. با وجود اینکه مـربـیـان و 

انـد، بـردهاندرکاران آموزش و پرورش به اهمیت آن پیدست
های آمـوزشـی مـدارس، بـه گیری از آن در برنامهاما بهره

پذیرد. در نظریه ذهن و هوش هـیـجـانـی کندی صورت می
هایی یـاد ادعا شده است که از مدارس باید در حکم سازمان

-ها به طور جامع و فراگیر ارائه میکرد که در آنها یادگیری
گـیـری از شوند و معلمان و کارکنان مدارس هم برای بهره

هـای یـادگـیـری فـکـری، ذهن و هوش هیجانی و شیـوه
اجتماعی و عاطفی از مهارت کافی برخوردار باشند و والدین 

ها هماهنگ و همراه سازند.هم باید خود را با این برنامه
خواهیم کـودکـانـی آن است که اگر میشواهد نشان دهنده

تربیت کنیم که در خانواده، محل کار و جـامـعـه، افـرادی 
کارآمد و توانمند و از سلامت روانی و جسمانـی مـنـاسـب 
برخوردار باشند، باید به آموزش تفکر و هوش هیـجـانـی و 

های عقلانی، اجتماعی و عاطفی آنها اهـمـیـت داده مهارت
هـای سـوادآمـوزی ترین حالت برنامهشود. از اینرو، مطلوب

فکری، هیجانی آن است که در سنین پایین آغاز شوند، بـا 
هـای ی سـالسن کودک متناسب باشند، در خلال هـمـه

های یکپارچه از سـوی مدرسه تداوم یابند و به صورت تلاش
باورانه است کـه خانه، مدرسه و اجتماع اعمال شوند. خوش

آمـوزی هـای سـوادتصور کنیم بر سر راه گنجاندن برنـامـه
ذهنی، هیجانی در دستور کار مدارس موانعی وجود نداشتـه 
باشد. ممکن است بسیاری از والدین احساس کنند که ایـن 

هـای مـدارس، بسـیـار موضوع باتوجه به حیطه مسئولیت
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خصوصی است و بهتر است این قبیل کارها را بـه والـدیـن 
واگذارند. احتمالاً معلمان از اینکه ناچارند، بخشی از برنـامـه

هایی اختصاص دهند که تا ایـن روزانه مدرسه را به موضوع
رسند، نـاراضـی حد با دروس علمی پایه نامرتبط به نظر می

باشند. بعضی از کودکان نیز مقاومت خواهند کرد. به ویژه از 
ها با علائق واقـعـی کنند این کلاسآن نظر که احساس می

آنان همخوانی ندارند یا آنها را دخالتی تحمیـلـی در امـور 
پندارند. آخرین مشکل، بالا نگاه داشـتـن خصوصی خود می

کیفیت کار است، و حصول اطمینان از آنـکـه بـازاریـابـان 
های صـلاحـیـت طراحی برنامهآموزشی زبان باز، به عرصه

شناختی، عاطفی پای نگذارند تا آنـکـه مـبـادا بـه جـای 
شکوفایی مغزها و تشخیص راه از چاه، به مسموم و گـمـراه 

ها و احسـاسـات دخـتـران و پسـران کردن افکار، اندیشه
نوجوان، بپردازند.

هـای آمـوزش در پاسخ به این سؤال تجربـی کـه کـلاس
فکرپروری و هوش هیجانی یا سوادآموزی ذهنی، هیجـانـی 

گذرانند، تـا چـه ها را میآموزانی که این کلاسبرای دانش
های پژوهشـی نشـان اندازه اهمیت دارند؟ اطلاعات و یافته

-های سوادآموزی ذهنی، هیجانی، نـمـرهدهند که برنامهمی
های پیشرفت تحصیلی و سطح عملکرد آنان را در مـدرسـه 

ها منفرد نیست، در مطالعاتـی از بخشد. این یافتهبهبود می
ای به دست آمده است: مـثـلاً این قبیل، بارها چنین نتیجه

توان چـنـیـن ها هم میدر شرایط بحران و کاستن از بودجه
ها به معکوس کردن روند افـت استدلال کرد که این برنامه

تحصیلی و تقویت مدارس در انجام دادن مأموریت اصـلـی 
گـذاری را دارنـد. کنند و از اینرو ارزش سرمایـهکمک می

ها گذشته از مزایای تحصیلی، به کودکان همچنین این دوره

آموز و فرزند و در کند تا به عنوان دوست، دانشکمک می
آینده به عنوان همسر، کارمند، رئیس، والـد و شـهـرونـد، 

تر و تر، معقولانههای خود را در زندگی به نحو منطقینقش
بهتری ایفاء کند.

در این صورت آموزش و پرورش شناختـی، مـبـتـنـی بـر 
توانـد های شناختی، هیجانی و سلامت رفتاری میصلاحیت

انداز آینده، محور اصلی توسعه کشور ما، در باتوجه به چشم
ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سـیـاسـی، فـکـری و 
فرهنگی قرار گیرد. زیرا پایه قرار دادن هوش و اندیشـه در 
-آموزش و پرورش از سطح ابتدایی تا دانشگاه، تنها پـیـش

آموختگان در آن، انتخاب رشته تحصیلی دانشبینی کننده
نظر از کنند، صرفحیطه شغلی یا کاری خود را انتخاب می

اینکه بتوانند یک حسابدار، وکیل یـا یـک پـرسـتـار بـا 
های انسانی شوند. بنابراین، هـوش و ها و قابلیتشایستگی

میزان ظرفیت شـنـاخـتـی ذهن ممکن است نشان دهنده
هـای آموختگان ما وقتی که با اطلاعات و پیچـیـدگـیدانش

شوند، باشـد. امـا موجود در یک حیطه تخصصی مواجه می
وقتی در آن حیطه وارد شدند، این میزان شناخت ذهـن و 

ترین فرد اسـت. موفقهوش هیجانی است که تعیین کننده
کـنـد، زیرا ذهن و هوش هیجانی است که مشـخـص مـی

آیـنـد کـه آموختگان، چگونه از عهده روابطی بر مـیدانش
هایی عملکرد مناسب آنها، در یک حیطه حرفهتعیین کننده

هـای است. لذا ما قرنی را با تأکید بیش از حد بر تـوانـایـی
کلید موفقیت در زندگی گذراندیـم، امـا تحصیلی به منزله

آموختگان ما قـادر این فقط بخشی از تصویر است. اگر دانش
آور خود نباشنـد، اگـر به کنترل افکار و هیجانات تلخ و رنج

نتوانند همدلی داشته باشند، و اگر نتوانند روابط و مناسبات 
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معنوي و انسانی بر پایه فنون فکري و هوش هیجانی داشتـه 
کند که چقدر باهوش هستند.   باشند، آنگاه دیگر فرقی نمی

هاي فکري، عاطـفـی، گرایشبه طور کلی باتوجه به پیشینه
اخلاقی و معنوي جامعه ایران که ادبیات و پنـدوانـدرزهـاي 

ها و مـعـارف اسـلامـی بـر بزرگان علم و ادب و هم آموزه
گذارند و باتوجه به ظرفیت بالـقـوه ي آن صحه میهاویژگی

ذهنی، عاطفی و اجتماعی مردم این مرز و بوم و نـیـازهـاي 
توان نتایج این مقاله را با توان، تحلیل کـرد، روانی آنان، می

ي تدویـن یـک بـرنـامـهاینکه امکانی نویدبخش در زمینه
راهبردي به شمار آورده، به منظور غلبه بـر مشـکـلات و 

افزایی، ماحصل آن را پیامدهاي منفی ناشی از رویکرد دانش
هاي گوناگون گزینش و تربیت آموزگاران، مربیان و در بخش

ریزان درسی و مجریان اداري و پرورشی قـرار دبیران، برنامه
داد، تا آنان بتوانند پس از بازنگري، با اتخـاذ تصـمـیـمـات 

هایی با سازوکارهاي عـقـلـی، عـاطـفـی و اساسی، برنامه
اجتماعی تدوین کنند و با آموزش دادن صحیـح آنـهـا در 

افزایی به ثـبـات شناختی و دانشحکم مکمل آموزش هوش
فکري، عاطفی و اجتماعی، سازگاري و رشد و تعالی معنـوي 

آموزان یاري رسانند و با بـه وجـود آوردن فضـاي دانش
مطلوب، سالم و با انگیزه در مدرسه، با محور قراردادن تفکر، 

صـدر و تحلیل، کنجکاوي، فهم عمیق، دید وسیع، سـعـه
آموزان را سالم، با نشاط و غنی قضاوت صحیح، زندگی دانش

سازند.

پیشنهادات
نظام آموزش و پرورش از روانشناسان و مـتـخـصـصـان -1

پروري و هـوش ذهنتعلیم و تربیت با صلاحیت، در زمینه

هیجانی درخواست کند که برنامه صلاحیـت شـنـاخـتـی، 
هاي پژوهشی، طراحـی هیجانی و اجتماعی را در قالب طرح
ي اجرایی شدن آنـهـا کنند و تصمیمی اتخاذ شود که زمینه

در آموزش و پرورش فراهم شود.
ریزان و معلمـان گذاران آموزش و پرورش، برنامهسیاست-2

-را نسبت به مسائل و مشکلات و پیامدهاي منـفـی دانـش
هاي مناسب براي رفع آنها آگـاه حلافزایی محض و ارائه راه

کند.
هاي درسی شامل حداقل پنجاه موضوع درسـی در دوره-3

هاي عقلی، عاطـفـی، پروري، مهارتهاي متفاوت ذهنزمینه
هاي زندگی تدوین شود.عاطفی و مهارت-دانش اجتماعی

سـازي آموزش استاندارد معلـمـان بـه آمـادهدر برنامه-4
فکري، عاطفی و اجتماعی آنان بیش از پیش توجه شود. بـه 

هـاي سـوادآمـوزي همین منظور ضرورت دارد که بـرنـامـه
ذهنی، عاطفی به منظور کسب صلاحیت شناختی، هیجانـی 

هاي تربیت معلمان، گنجانده شود.در دوره
ي گزینش، به آن گروه از داوطلـبـان شـغـل در مرحله-5

هاي بـالـیـنـی، معلمی اولویت داده شود که براساس بررسی
تفکـر، خـلاقـیـت و هـوش مصاحبه و تکمیل پرسشنامه

هاي شناختی، هیجانی و اجتماعـی هیجانی، واجد صلاحیت
شوند.تشخیص داده می

آمـوزان مـطـرود، هایی به منظور آموزش دانـشبرنامه-6
مغلوب و دوري گزین از فکرپروري، طراحی شود.

اندیشـی، مشاوران مدرسه، جلسات هفتگی راهنمایی هم-7
آموزان تشکیل دهند.همدلی و دوستیابی را براي دانش

تریـن ها از ابتداییها و هیجانآموزش کنترل افکار، تکانه-8
هاي مدرسه به کودکان آموزش داده شود.سال
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